
همان گونه كه از عنوان مطلب برمى آيد، عرفان جهانى و تصوف اسلامى را با 
بيانى متفاوت از بياناتى كه تاكنون ارائه شده، درميان مى گذاريم.

ميان عرفان و تصوف، ازديد اين مقاله، تفاوت هايى هست كه رئوس آن ها را 
برخواهيم شمرد. چند تعريف كوتاه كه عرفان را برمى نماياند، و نيز تعاريفى كه 

معنى اخصّ تصوف را به دست مى دهد، در پى خواهد آمد.
ورود عارف درعالم عرفانى را نيز در چهارنكته معلوم مى داريم و مى افزاييم كه 
جمع اين چهار، موجب پيدايش حالت عرفانى (mystical state) درعارف مى شود. 

براى هريك از آن حالات، با بيانات و اشعارى، روشنگرى هايى خواهد شد.
اشاره اى به ادبيات عظيمِ  پديد آمده درعالم عرفان و تصوف خواهد شد و خواهيم 
گفت كه ادبيات پارسى ازاين حيث درجهان در صدر است و دليل آن چيست؛ و 
اگر جز اين بود، چه مى شد؟ نيز خواهيم نوشت كه متصوفين اسلامى، بزرگ ترين 
شكل  به  را،  تصوف  مراحل  پيمودن  از  نمودارى  سپس  اند.  دراسلام  فرقه  يا  گروه 
صفحة ساعت ترسيم مى كنيم. درپايان، قطعه شعرى، يا به هرحال شعرگونه اى را 
عرضه خواهيم داشت كه اگر علم وعرفان (Science and Mysticism) درپيوند 
با يكديگر قرار گيرند، حكمت سربرخواهد آورد. حكمتى كه نه سياست هاى مخوف 
جهانى، و نه ارتش هاى درخدمت آن ها، خواهند توانست عالم و عارف را به سوى 

خود كشيده و به سود خود وادارند.
چون اين مقاله براى خوانندگانى نوشته شده است كه با عالم عرفان و دنياى 
تصوف آشنايى دارند، لذا بسيارى از مفاهيم و مقدمات اين حوزه از علوم انسانى، 

دانسته و مفروض انگاشته مى شود تا كار به درازا نكشد. 

دكتر جمشيد آزادگان
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تفاوت ها:
چه پيش از ظهور اسلام و چه در دوران اسلامى و گسترش جهانى آن، بودند و هستند 
مللى مثل چين، هند، ژاپن و يونان و... كه اديان و عرفان بومى و خاص خود را داشته و 
دارند، بى آن كه با جهان اسلام آشنا باشند. بعدها كه دين مبين اسلام ظهور كرد، سال ها 
گذشت تا اهل تصوف - كه بعدها از ميان عبّاد و زهّاد برخاستند- با عرفان هاى مختلف 
دنيا مثل عرفان مسيحى، يهودى، هندويى، بودايى، يونانى، مصرى، چينى و... آشنا شدند و 
درتصوف خود ازآن ها بهره گرفتند؛ كه اگر بخواهيم آن عناصر عرفانى و اقتباس كنندگان 

آن ها را بيان داريم، "مثنوى هشتاد تا كاغذ" شود.
جهانى  عرفان  و  اسلامى  تصوف  عمدة  هاى  تفاوت  بدانيم  خواهيم  مى  بيان،  اين  با 

درچيست؟
1ـ تصوف در دوران اسلامى دست كم دو سده پس از ظهور اسلام پيدا شد؛ حال آن كه 

عرفان صدها سال پيش از اسلام وجود داشت.
2ـ پير، مراد و مرشد متصوفه، مقدسين اسلامى و مشايخ صوفيه هستند؛ ولى عرفاى ساير 

ملل مقتداى اسلامى ندارند.
3ـ تصوف بيشتر صبغة دينى دارد تا فلسفى؛ اما عرفان بيشتر صبغة فلسفى دارد تا دينى 

يا مذهبى.
4ـ درتصوف، تك خدايى - آن هم خداى اسلام يعنى االله، و نه ماسوى االله- درميان است؛ 
حال آن كه عرفان هاى مختلف جهان، همه جا خدايى، همه گاه خدايى و بيشتر هم وحدتِ 

وجودى هستند. يعنى در اسلام monotheism، و درساير اديان polytheism و 
حتى pantheism وجود دارد.

5ـ تصوف، مخصوص يك دين - يعنى اسلام- است؛ ليكن عرفان، هم چينى 
و هم بودايى، هم مسيحى و... بيشتر از اين هاست.

چون  عرفان  اما  غيراسلامى؛  تا  دارد  اسلامى  سرچشمة  بيشتر  تصوف  6ـ 
قبل از اسلام وجود داشته، سرچشمة اسلامى نداشته است. 

7ـ درتصوف، معاد اسلامى وجود دارد و صوفى آن را مى پذيرد، يا وانمود 
مى كند كه مى پذيرد؛ ولى عرفان، چنان معادى را نمى شناسد.

8ـ تصوف، فناى فى االله را براى بقاى باالله قبول دارد و كوشندة رسيدن 
به آن است؛ حال آن كه عرفان، به ويژه عرفان بودايى، فناى دركلّ هستى 
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را قبول دارد كه آن را نيروانا مى نامد.
9ـ تصوف از محدودة قرآن، حديث و... كمتر خارج مى شود؛ ليكن عرفان، چنان منابع و مآخذى را 

نمى شناسد.
10ـ تصوف درجة شمولش، جهان ِ اسلام است، و يا جهانى است كه اسلام به تصوف و متصوفه معرفى 

مى نمايد؛ اما درجة شمول عرفان، فراگيرتر است.
11ـ تصوف، فرقه هاى پرشمارى دارد، با آن كه همه درمحدودة يك دين اند؛ ولى عرفان به اندازة تصوف 

انشعاب و اشتقاق ندارد،با آن كه درمحدودة دين معينّى نيست.
12ـ تصوف، تعاليم عرفان را ازنقاط مختلف جهان گرفته و درخود هضم و جذب كرده است؛ حال آن كه 

عرفان چون از ازمنة بسيار دور وجود داشته، تعاليم صوفيه را نمى شناسد يا به كار نمى بندد.
13ـ تصوف، ادبياتى بيشتر منظوم دارد تا منثور؛ ولى ادبيات عرفانى بيشتر منثور است تا منظوم.

14ـ تصوف زبان و بيانى دارد كه بيشتر فارسى و عربى است؛ ليكن عرفان زبان و بيانى دارد كه بيشتر 
يونانى، هندى، چينى و اروپايى است. چون درجهان غرب غالباً مسيحى هستند، عرفانيّات به زبان هاى 

اروپايى فراوان است.
15ـ مركز نشين دايرة تصوف، انبياء و اولياءاالله هستند؛ حال آن كه مركزنشين دايرة عرفان ملل و نحل 

مختلف، تقريباً به تعداد عرفاى اعظم آن ملل و نحل است.
اين مقايسه ها قطعى و يقينى نيستند اما تقريب هايى نزديك به واقع مى باشند، تا تصويرى كلى از 

اين دو- يعنى تصوف و عرفان- را به دست دهد.

تعاريفى از عرفان:
تعريفى ازعرفان كه مقبول طبع صاحب نظران باشد و عرفان هاى مختلف اسلامى، مسيحى، بودايى، 
مانوى، چينى و... را دربرگيرد، ناممكن است. متخصص علوم عرفانى و تصوف اسلامى و دل بستة مكتب 
مولانا، يعنى پرفسور رينولد الين نيكلسون، برآن است كه كلمة عارف از يونان وارد زبان هاى اروپايى شد. 
در زبان هاى ملل اسلامى كه عمدتاً  عربى و فارسى و تركى است، كلمة صوفى (يعنى پشمينه پوش) 
معادل عارف نهاده شد، كه معادل يا هم معنى يكديگر نيستند. زيرا صوفى درمحدودة مجاز دين اسلام 
است كه االله را، و نه ماسوى االله را، مى شناسد. حال آن كه عارف به معناى جهانى و اديانى، درجة شمول 
و دربرگيرى وسيعى دارد و درمحدودة يك خدايى نمى گنجد و تن به تعريف واحدى هم نمى دهد. مزيد 
براين، درحدود نيمة اول قرن دوم هجرى (هشتم ميلادى) موضوع اصلى تصوف، "ترس" بود: ترس از 
خدا، جهنم، گناه، و اطمينان نداشتن به رستگارى اخُروى؛ كه اين رستگارى فقط به مشيت الهى بستگى 



داشت (ودارد) ؛ و لذا پرهيزگارى و پارسايى صوفيه را چنين دلايل و عللى بود. ولى با ظهور رابعه عدويه 
درقرن دوم، و رشد عوامل ديگر، مسألة حبّ االله و عشق ورزى به خدا به ميان آمد و به مرور، بسيارى 

مفاهيم و محتويات صوفيه درجهت مخالف تغيير كرد؛ يعنى محبت جانشين مخافت شد. 
گرچه پيش از اين گفته شد كه تعريف جامع و مانع ازعرفان نمى توان به دست داد، بدان گونه كه 
همة اهل فن را پسند افتد؛ ولى به تعاريفى كه فرهنگنامه هاى معتبر دراختيار ما مى گذارند، اكتفا 

مى كنيم.
يعنى   Mysticism "عرفان  است:  آورده   Shorter Oxford Dictionary به  موسوم  فرهنگ 

عقايد و تمايلات ذهنى يا عادات فكرى يا احساسى كه از ويژگى هاى عارفان است." 
تعريف دوم را چنين مى نويسد: "عرفان، يعنى اعتقاد به امكان اتحاد عارف با ذات الهى از راه تفكر 

نشأت گرفته از خلسه و جذبه."
تعريف سوم چنين است: "عرفان، يعنى تكيه بر اشراق و مكاشفه به عنوان وسيلة دستيابى عارف به 

علوم خفيه اى كه با فهم و درك معمولى قابل حصول نباشد."
چنين  عرفان  تعريف  در   Advanced Learners Dictionary  نام به  ديگرى  معتبر  فرهنگ 
نوشته است: "عرفان يعنى اعتقادات و اعمال عبادى ِ عارف." در تعريف ديگرى مى نويسد: "تعليمات و 
اعتقاداتى كه به مدد آن ها مى توان از راه تفكر و بصيرت باطنى، و مستقل از استدلال عقلى و احساس 

ظاهرى، به معارف الهى و حقايق يقينى دست يافت."

:(Mystical States) حالات عرفانى
فصل  در   Varieties of Religious Experience نام  به  خود  عظيم  كتاب  در  جمس  ويليام 
عرفان آن با عنوان Mysticism مى نويسد: چهار ويژگى است كه اگر دركسى جمع شوند، وارد عالم 

عرفانى مى شود، ازاين قرار:
1- Ineffabilityيدُرك و لا يوصف                       
2- Notice Qualityكيفيتى شهودى و درونى           
3- Transienceزودگذر، آنى، ناپايدار                   
4- Passivity حالت انفعالى و بى اختيارى             
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عارف هميشه درحالت عرفانى به سر نمى برد. مثل خواب ديدن است كه لحظاتى بيش نمى پايد، 
ولى خوابْ بيننده آن را طولانى حس مى كند. عارف دراكثر اوقات، آدمى عادى و طبيعى است؛ فقط 
هنگامى كه اين چهار حالت به او دست مى دهد، منقلب مى گردد و وارد عالم عرفان مى شود. چنان 

كه گفته اند: 
تو مپندار كه من شعر به خود مى گويم    تا كه بيدارم و هشيار، يكى دم نزنم

1- حالت يدُرك ولايوصف آن است كه عارف درعالم عرفانى، وارد دنيايى مى شود و چيزهايى براو 
ظاهر مى گردد و به امورى پى مى برد كه پس از خروج از آن عوالم، هرقدر بكوشد، نمى تواند آن چه 

را بر او گذشته، به درستى بيان دارد؛ و اين بيت، گوياى همين حال است:
تا تو را حالى نباشد همچو ما   حال ما افسانه اى باشد تو را

2- كيفيت شهودى و درونى آن است كه عارف از درون انگيخته و برانگيخته مى شود، و نه آن كه 
اعيان و اعَراضِ  اطرافش وى را چنان مى كند. دراين جا مثالى بايد آورد تا مطلب مفهوم گردد: كسى كه 
ناظر صحنه هاى فوتبال، فيلم سينمايى، عروسى يا عزاست، تحت تأثير صحنه اى، حادثه اى يا گوشه 
اى ازآن رويداد واقع مى شود و حالتى عاطفى، احساسى، يا هيجانى متناسب با مشهودات و مسموعات 
خود دروى ايجاد مى شود؛ يعنى امور و اتفاقات بيرونى، حالاتى درونى دراو پديد مى آوَرَد. اما عارف 
برعكس آن است؛ يعنى ازدرون خود برانگيخته مى شود، نه آن كه مناظر و مراياى پيرامون، وى را برآن 
حالت مى دارد. شايد هم احساسى از آن چه درپيرامون او مى گذرد، عارض وى نشود و محو عوالم درونى 

خويش باشد، تا وقتى كه ازآن به در آيد.

     
   

3- حالت آنى و زودگذر آن است كه عارف، لمحه اى يا لحظه اى درآن عوالم خاص به سر مى برد؛ 
ولى سراپاى وجودش را چنان فرامى گيرد كه مدهوش و مفتون آن عوالم مى شود. اما سكرِ آن حالت، 

وى را تا ديرى درخود فرو مى برد تا وقتى كه ازآن به درآيد.
دراين باره مثالى بايد آورد: استاد سخن، سعدى، ما را يارى رسان است درآن اشعارى كه از زبان پدر 

يوسف سروده است:
در سال قحطى درسرزمين كنعان، قطارى از شتران با بارهاى گندم از مصر به كنعان - محل زندگى 
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 ور مست شوم، در خردم نقصان است
من زندة آن، كه زندگانى آن است

تا هشيارم، خِرَد ز من پنهان است
حالى ست ميان مستى و هشيارى
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پدر يوسف - فرا مى رسد و تخلية بارهاى گندم شروع مى شود. پدر يوسف ملتهب و مشعوف 
به اطرافيان مى گويد: "بوى يوسف به مشامم مى رسد."  حضرت يوسف هنگام حركت كاروان 
شتران از مصر به سوى كنعان، پيراهن خود را درجوال گندم يكى از شتران نهاده بود تا بدين 
شيوه، نويد زنده بودن خود را به پدر نوميد ولى چشم به راهش برساند. كسى از يعقوب مى پرسد: 
" چرا هنگامى كه يوسف درچاهى نزديك خانه ات بود، بوى او را نشنيدى؟ ولى از فاصلة بسيار 

دور كنعان و مصر شنيدى؟" اين پرسش بسيار زيبا و عميق عرفانى را حضرت يعقوب زيباتر و 
عرفانى تر پاسخ مى دهد:

51

ــد ــرد خردمن ــزرگ، م ــر ب ــه اى پي ك
ــدى؟ ندي ــش  كنعان ــاه  درچ ــرا  چ
ــت ــان اس ــرْ دم نه ــدا و ديگ ــى پي دم
ــم ــود نبيني ــاى خ ــش پ ــا پي ــى ت گه
ــاندى ــت از دو عالم برفش ــر و دس س

ــته فرزند   ــيد ازآن گمگش ــى پرس يك
ــنيدى ش ــن  پيراه ــوى  ب ــرش  زمص
ــت   ــرق جهان اس ــال ما ب ــا: ح بگفت
ــينيم   نش ــى  اعل ــارك  برت ــى  گه
ــدى  بمان ــى  درحال ــش  دروي ــر  اگ

حالت انفعالى و بى اختيارى آن است كه درآن حالت جذبه و خلسة بين هشيارى و   -4
مدهوشى كه پرده هاى ابهام ازپيش چشم باطن عارف به كنارى مى رود تا حقايق براو ظاهر 
شود، عارف از خود اختيارى ندارد تا درآن چه براو مى گذرد، دخل و تصرف كند. آن چه وى در 
اندرون خود حس مى كند - نه با چشم سر- همان هاست كه او را به دنبال خود مى كشد و او 

درآن حالت، منفعل و بى اختيار است، نه فعّال و مختار.
نه خود مى رود در پى ماجرا    بل او را كشد با خود آن ماجرا

بى پروايى:
كه  منثور-  چه  و  منظوم  چه  راند-  مى  برزبان  سخنانى  عارف  عرفانى،  حال  تأثيرآن  تحت 
غيرعادى است، پيشگويانه است، پيامبرگونه است، بى باكانه است، خلاف مقبولات و معتقدات 

مردم عادى و شرع و عرف است، و گاه نيز به كفر و الحاد مى ماند.
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تاكنون 
ا ماندن 

از جد

مان از يك طرف 
عال

فـان از طـرف 
و عار

ـان بى حدّ 
ديگر، زي

منگيـر 
صـرى دا

وح

شده است.
وع بشر 

ن

بيرون زشما نيست، شماييد، شماييد

ــما ــدر زمين و در س ــرد ان ــم بگَ ك

هرلحظه مرا تازه خداى دگرى هست

اين كه مى گويى خدا، اين وهم توست

ــدن چخي ــم  نتوان ــرس  ت از  ــى  ول

ــد، خداييد ــكار خدايي ــه طلب آنان ك

ــدا  غيرازخ ام  ــه  جبّ در  ــت  نيس

بيزارم ازاين كهنه خدايى كه تو دارى 

ــت ــم توس ــى فه ذره ذره در دو گيت

ــت  ــت گويم، فتنه از توس خدايا، راس

ــياء فهو عينها  ــبحان، من اظهرالاش س

بزرگ ترين فرقه يا مذهب:
چه  اسلامى،  فراوان  مذاهب  و  فرق  از  يك  هيچ 
ازلحاظ كميّت و چه از حيث كيفيّت تأثير درجهان 
و  فكر  و  اخلاق  و  شعور  سطح  بردن  بالا  و  اسلامى 
فلسفة انسانى، به اندازة فرقه هاى صوفيه يا همان 
كسى  مثلاً  نيستند.  و  نبوده  عرفانى،  هاى  نحله 
كسى  و  باشد؛  شيعه  تواند  نمى  است،  حنبلى  كه 
تقريباً  اما  و...  باشد  سنّى  است،نميتواند  شيعه  كه 
درهمة مذاهب فراوان اسلامى عرفا و متصوفه وجود 
دارند كه با احتساب مريدان و مخلصان آنان، چنان 
جمعيت عظيمى را تشكيل مى دهند كه تقريباً همة 

امت اسلامى را فرا مى گيرد.
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مسائل  حل  مذهب،  رواج  كارشان  چون  اسلامى  مختلف  مذاهب 
مذهبى و پاسخ گويى به پرسش ها و رفع حاجات مذهبى پيروان خود 
است، نمى توانند خارج از چارچوب مذهب خود آثار ادبى به وجود آورند، 
آن چنان كه فراتر از مرز يك مذهب باشد؛ و يا به عبارتى، مخاطبان 
خود را فرامرزى و جهان نگر و جهان ميهنى بار آورند. اما عرفاى اسلامى 
از راه دل به جان پيروان خود دست يافته اند و با تلطيف عواطف عالية 
انسان  و  انسان ساز  ادبى  آثار  آفرينش  راه  از  خود،  مخاطبان  و  مريدان 
پرور، آنان را به درجات عالى انسانى جهان شمول رسانده اند. به طورى 
كه جمع همة مذاهب اسلامى نتوانسته اند از عهدة كارى برآيند كه عرفا 
و متصوفة اسلامى آن را به انجام رسانده اند و آثار منظوم و منثور آنان 
ماية افتخار جهان اسلام  و سرافرازى آن نزد ادبيات ساير ملل و نحل 

جهان است.
ما  مدعاى  صدق  تا  آورد  بايد  مثال  افتاده،  كه  را  اتفاقى  باره  دراين 

بيشتر معلوم گردد:
اديبان  از  چند  تنى   – پيش  قرن  نيم  درحدود   – نوجوانى  درزمان 
برايم نقل كردند كه سال ها پيش به منظور شناخت شاهكارهاى ادبيات 
جهان، هيأتى بين المللى تشكيل شد تا چنان كارى را به انجام رسانند. 
ادباى كشورهاى جهان هريك به تشخيص خود گزيده هايى از ادبيات 
اعلاى كشور خود را براى ارزيابى هيأت داوران فرستادند. وزن ادبى و 
داوران  هيأت  نظر  اعلام  موعد  روز  شد.  سنجيده  ارسالى،  آثار  انسانى 
همة  نمايندگان  حضور  با  جلسه  رسيد.  فرا  جهان  ادبيات  شاهكارهاى 
كشورهاى شركت كننده در مسابقه تشكيل شد. آثار ادبى برگزيدة ملل 
روى پيشخوان ها چيده شد به طورى كه انبوه عظيمى از كتب را نشان 
مى داد. پس از سخنرانى و اعلام برنامه و گزارش سال ها مطالعه، لحظة 

درونـى  و  شـهودى  كيفيـت 
آن اسـت كـه عـارف از درون 
انگيخته و برانگيخته مى شود، 
و نه آن كـه اعيـان و اعَراض ِ 
اطرافش وى را چنان مى كند.
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اعلام نظر فرا رسيد. رئيس هيأت داوران بعد از سخنان اندكى، دست 
روى دو كتاب گذاشت و رو به حضار جلسه كرده گفت: "اگر بخواهيم 
نوبت به ديگران يا همگان برسد، اين دو اثر را بايد كنار بگذاريم." و 
آن دو، آثار مولانا بودند. با كنار گذاشتن آثار مولانا، ارزيابى شروع و 

درپايان، ادبيات ايران مقام اول را كسب كرد.
آرى! بى حضور آثار مولانا در مسابقه، باز ايران به مقام اول نائل آمد. 
سابقة انتشار شاهكارهاى ادبيات جهان، چنين جلسات و تشكيلاتى 

بوده است كه اكنون ده ها سال ازآن مى گذرد. 
اين مثل را بدان جهت آوردم تا دانسته شود كه از روى آرزومندى 
و خواسته انديشى در سطور بالا ننوشته ام كه عرفاى آبديده و مشايخ 
آفرين،  فرزانه  پرور،  جان  ساز،  انسان  غنى،  چنان  ادبياتى  متصوفه، 
مقام  سربلندى  كه  آوردند  ارمغان  به  اسلام  عالم  براى  انديش  آزاده 
را درميان همة ملل جهان نصيب ايران كرد. آن گاه آيا سزاوار است 
كه از زندگى خصوصى و امور شخصى اين آفرينندگان علوم انسانى و 
ادبيات جهانى خرده گيرى كنند و داغ ننگ برآن ها بچسبانند، نظير 
آن چه ابن جوزى ها، فخرالدين رازى ها و ظهيرفاريابى ها و قشريون 
سطحى انديش و امثالهم دربارة آن ها گفته و سروده و نوشته اند. به 
فرض اين كه آفرينندگان بزرگ ادبيات وعلوم انسانى و عرفانى جهان 
شمول، دريك دادگاه خيالى تاريخ محكوم قشريونى امثال آنان شوند 
كه نام برديم، مطرود جامعه و موظف به ترك آن شوند و بخواهند با 
آثار ادبى و اسلامى و انسانى خود ازجامعة جهان اسلام بيرون روند، 
و مثلاً شمس تبريزى، مولانا، عطار، حلاج، حافظ ، سعدى، فردوسى، 
ابن عربى، سنايى، شبلى، جنيد، نعمت االله ولى، فيض كاشانى، بايزيد 
بسطامى، عبدالقادرگيلانى، شيخ كبرى، ابوسعيدابى الخير و امثال و 
اشباه آن ها آثار خود را پس گيرند و ازجامعه واپس روند، آن گاه براى 
جوامع اسلامى و ايرانى چه مى ماند؟ كدام ادبيات و عرفانيات، حكمت 
ماند؟  و فلسفه و علوم انسانى جهان نگر و جهان شمول براى ما باقى مى 
به چه چيزى مى توانيم افتخار كنيم؟ آيا اگر با همين خرده گيرى ها 

عرفانى،  حـالات  تاثيـر  تحت 
عارف سخنانى بر زبان مى راند 
كه غير عادى است، پيشگويانه 
اسـت، پيامبر گونه اسـت، بى 
و  مقبولات  خلاف  است،  باكانه 
معتقدات مردم عادى و شرع و 
عرف اسـت و گاه نيز به كفر و 

الحاد مى ماند .
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از رفتارهاى شخصى، خصوصى و داخلى دانشمندان علوم فيزيك، شيمى، رياضى، بيولوژى، مخترعين، 
مكتشفين و هنرمندان، آنان را نيز محكوم كنيم و درامور داخلى و محرمانة آنان دخالت و تجسس كنيم 
و با احكام قشرى انديشانه و مغرضانه و با ظاهر فريبندة احكام دينى من درآوردى، آنان را تارومار و 
ازجامعه گريزان كنيم، جامعه به كجا بر مى گردد؟ آيا به زندگى انسان ابتدايى، به زندگى حيوانى و 

توحش برنمى گرديم؟
 نمايش مراحل تصوف روى صفحة ساعت:

نمودار بالا، فرضى بيش نيست و يك تقريب نزديك به تحقيق را مى رساند تا طى مراحل رسيدن 
به مقصود، يعنى كمال تصوف را مصوّر نمايد. اگر هم نزد صاحب نظران ناقص باشد، به هرحال "وجود 
ناقص، بهِ از عدم محض". براى معنى دارنمودن و گويا كردن صورت خيالى بالا، لازم است چنين گفته 
شود كه شخص طالب ورود به عالم تصوف، پيش از ورود، درمركز دايرة فكرى خود، مثل هركس ديگر، 
اصول مسلّم و تعليل هاى فكرى خاص خود را دارد كه به اين حوزة فكرى و اهل آن، به قصد آمادگى 
خود نزديك مى شود و حشرونشر مى نمايد. پس از آماده سازى روحية خود، وارد مقدمات مكتوب و 
مسموع مى شود. بعد از كسب مقدمات و هضم و جذب آن، راهنمايان او را با قرآن آشنا مى كنند تا به 
كنه معناى آيات منظور نظر متصوفين پى برد. سپس براى گوياتر شدن معانى آيات منظوره، ازاحاديثى 
كه شارح مفاهيم آن آيات هستند، بهره مى جويد. رهرو در ادامة كار به جايى مى رسد كه عقلى برآمده 
از مراحل پيشين نصيبش مى شود. آن گاه به نقل آن ها و گوش فرا دادن به ناقلِ  چون خود مى پردازد. 
بنا به تجارب قرون و اعصار، شعر، زبان گوياى طى مراحل شش گانة پيشين است؛ پس به مطالعة اشعار 
غنى صوفيه مى پردازد و چه بسا كه روحية شاعرى نيز درخود وى پيدا شود. ذوقى ناشى از طى مراحل 
دراو پديد مى آيد. چون ذوق نمى تواند كلاً درونى بماند، سرريز مى كند و با سماع درمى آميزد؛ زيرا 
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نيازمند آهنگين شدن و وزن يافتن است. پس سماع كه موسيقى ملكوتى عوالم روحانى معنوى 
است، نشو و نما دهندة روح لطيف و هنر ظريف در صوفى مى شود و چنان احساسى در وى 
پديد مى آيد كه تنها با بروز وجد و حال صوفيانه متجلى مى گردد. پس وجد و حال، نتيجة 

طى صحيح مراحل نه گانه است. 
سپس مكاشفات و اشراقاتى دراو نمودار مى شود كه ناشى از ورود به عالم خلسه و جذبه 
است. ويژگى آن، يدرك ولايوصف مى باشد، اما به هرحال درمرحلة دوازدهم، زبان شوق او 
باكانه،  بى  پيغمبرانه،  پيشگويانه،  شد،  اشاره  نيز  قبلاً  كه  نحوى  به  غالباً  و  شود  مى  گشوده 
افشاگرانه، بت شكنانه و گاه نيز عليه قراردادهاى اجتماعى و موازين شرعى و عرفى زبان به 

سخن مى گشايد.
و  عرفانى  درامور  قاعده  بر  استثنا  نيست،  زياد  و  كم  بى  قطعى  آزمايشگاهى  فوق،  مطالب 
عارض  را  متصوفه  كه  است  حالاتى  از  هايى  تقريب  بيان  ما  هدف  ولى  است؛   بسيار  انسانى 

مى شود.

حكمت يا تركيب علم و عرفان و فايدة عالى آن:
مانند بسيارى از طرفداران كاهش و حتى زدايش آلام انسانى، نگارندة اين مقاله نيز برآن 
از   (mystics) عارفان و  طرف  يك  از   (scientists) عالمان تاكنون  ماندن  جدا  از  كه  است 
از  جهان  هاى  ارتش  يعنى  است.  شده  بشر  نوع  دامنگير  وحصرى  حدّ  بى  زيان  ديگر،  طرف 
ها  تمدن  كردن  ويران  و  ها  انسان  كشتار  براى  دانشمندان  و  عالمان  اكتشافات  و  اختراعات 
حداكثر سوءاستفاده را كرده و مى كنند و هيأت هاى حاكمه و دربارها و سياسيون هم با جلب 
مراحم و الطاف عارفان به سوى خود و كوتاه كردن زبان انتقادِ بحقّ عرفا از ستمكارى ها و 
حق كشى هاى مردم بى دفاع، بهرة فراوان مى برند. اما اگر عالمِ تجربى با دانشجويان خود، و 
عارف خانقاهى با مريدان خويش گرد هم آيند و حسن روابط برقرار كنند و به مبادله و انتقال 
علوم تجربى از يك طرف و علوم عرفانى، اخلاقى و انسانى ازطرف ديگر، بپردازند، و برآن شوند 
آن  ندهند،  قرار  قدرتمندان  سوءاستفادة  درمعرض  را  خود  عارفانة  و  عالمانه  دستاوردهاى  كه 
گاه حكمتى ازتركيب علم و عرفان به دست مى آيد كه هيچ كس نمى تواند آنان را خريده و 

درخدمت اهداف غيرانسانى خود قرار دهند.
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ــال دل من ــدم ازح ــل ش ــرا غاف چ
ــوَد نب ــار  ي را  ــان  عارف دل  ــر  مگ
ــوش جانت ــا گ ــنو ب ــداى دل ش ن
چرا وقتى كه "آن"ش بس عزيز است
به جاى گِل، گُل و برجاى نان، جان
ــى حيات ــى  جوي ــى،  صنعت ــم  عل ز 
پس عرفان است و علم است رهبر تو
ــى علم ــلّ  ح ــى،  بمان ــم  ِ عال ــر  اگ
ــوز ــو بيام ــم ن ــان و عل ــى عرف ول
ــى درزندگان ــى  صنعت ــوم  عل
ــت ــاى جان اس ــى بنّ ــوم صنعت عل
ــاى دقيقش ــه معن ــم از دانش ب ه
ــه هميش ــردى  گ ور  ــره  به ــد  بباي
رگ و ريشة حيات تو از اين دوست
ــه جان بى تن، نه تن بى جان تواند ن
ــه تن بى جان، نه جان بى تن تواند ن
ــب است و جانت راكب آن تنت اس
ــا ــه ج ــان را ازهم ــوان عارف فراخ
ــردو بايد ــم و عرفان ه ــو كه عل بگ
ــان بگو: بگذر ازاين كار به هريك ش
ــان بگو: از سر بدر كن به هريك ش
ــب اين دو ــوَد تركي ــه تكميلت ب ك
ــه رنجيم ــى معنا ب ــن تفكيك ب ازاي
ــر! هان ــة جهانى اى بش ــو گنجين ت
ــخن ها ــد ازاين گونه س ــى گفتن بس

ــرآب و گِل من ــرده ام ب ــرا رو ك چ
ــار نبوَد ــد كاغي ــى كش ــدان جا م ب
ــت ــى از آب و نان ــو اندك ــا ش ره
ــت ــرف گِل و لقمة لذيذ اس همه ص
ــرب جانان ــا ق ــى ت ــر بنهى، رس اگ
ــو و ماتى ــر عرفان ندارى، مح كه گ
ــو ــزن ت ــن دو، ره ــا ازاي ــى تنه يك
ــو حلمى ــى، مح ــان بخوان ــر عرف وگ
ــروز ــت  را براف ــمع جان وزان دو، ش
ــان كه دانى ــازت مى دهد آن س جه
ــت ــو را معمار آن اس ــى عرفان ت ول
ــاى رقيقش ــه معن ــان ب ــم از عرف ه
ــه ــه به ريش ــى زنى تيش ــه م وگرن
ــت ــو زين دوس ــىّ ت ــكوه زندگان ش
ــد بدان ــود  خ ــات  حي ــىّ  معن ــه  ك
ــد برانَ را  ــى  زندگان ــب  اس ــه  ك
آن ــب  صاح ــم  ه ــرد  خ ــد  خداون
ــردا ــمند ف ــه دانش ــن را ب ــو اي بگ
ــد گراي ــا  معن ــدت  وح ــوى  س ــه  ب
ــن كار ــد از اي ــر ناي ــه تكميل بش ك
ــن حذرك ــا  نازاي ــك  تفكي ــن  اي از 
ــد اين دو ــو از توحي ــل ت ــو غاف مش
ــو گنجيم ــا چ ــا معن ــب ب وزان تركي
ــرود علم و عرفان را به هم خوان س
ــيد هم يكى باشد از آن ها كه جمش

نگارنده براى تبيين اين نظرگاه خود كه همة مصلحين اجتماعى و بشردوستان پيرو آن هستند، 
شعرى سروده كه براى حسن ختام، تقديم مى گردد.

حكمت (آميزش علم و عرفان)
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